
مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران

یرواند▪آبراهامیان ▪
ترجمه▪سهیلا▪ترابی▪ ▪

فارسانی
شیرازه ▪
282▪صفحه▪ ▪
7۰▪هزار▪تومان ▪

 
مترجم مجموعه ای از مقالات که توســط یرواند آبراهامیان به 
رشــته تحریر درآمده، جمــع آوری و ترجمه کرده اســت. مقالات 
ایــن مجموعه دوران قاجاریه و پهلوی اول و دوم را در بر می گیرد و 
مولف از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی-اجتماعی وقایع تاریخی 
دوره های مزبور را به شــیوه ای تحلیلی نگاشــته است. کتاب در 
مجموع پنج مقاله است و به موضوع حضور توده مردم و دهقانان 

نیز در عرصه سیاست معاصر پرداخته شده است. 

مردم در سیاست ایران

یرواند▪آبراهامیان ▪
نشر▪چشمه ▪
189▪صفحه ▪
۶۰▪هزار▪تومان ▪

 
به نظر می رســد بعــد از تلاش های نویســنده در آثار دیگرش 
برای تبیین جریانات سیاسی در ســطح دولتمردان و قدرت های 
خارجی، این بار به ســراغ مردم رفته اســت. بی قدرتان خاموشی 
کــه گاه در بزنگاه هــای تاریخی نقشــی عمــده ایفا کــرده و گاه 
ناکامی هایی را رقم زدند که نســل های آتی خود را تحت تاثیر قرار 
دادنــد. به این ترتیب هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف حرکت های 
مردمی در چند جنبش معاصر ایران مورد واکاوی قرار گرفته است. 

تاریخ ایران مدرن

یرواند▪آبراهامیان▪ ▪
)ترجمه▪محمد▪ابراهیم▪

فتاحی(
نشر▪نی ▪
۳۵2▪صفحه ▪

 
کتاب تلاشــی جهت بازخوانی کلیات تاریــخ معاصر ایران در 
ســده بیستم است. مســائلی نظیر اکتشــاف نفت، دخالت های 
خارجــی، نقش دودمان پهلــوی و... را مــورد واکاوی دوباره قرار 
داده اســت. ایــران در ایــن بین تجربیــات دیگری را نیز از ســر 
گذرانده اســت که از جمله باید به جنــگ با عراق، دگرگونی های 
جامعه در سه دهه اخیر و از همه تازه تر توسعه و گسترش دولت و 
مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه 
متوسط تجاری اشاره کرد که در این اثر به آن ها پرداخته می شود. 
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سلطنت
برگ هایی از تاریخ معاصر

انقــلاب«  دو  بیــن  »ایــران  کتــاب 
قصــد دارد بــا تحلیــل تاثیــرات متقابل 
نیروهــای  و  سیاســی  ســازمان های 
اجتماعــی، سیاســت ایــران معاصــر را 
مورد ارزیابی قــرار دهد. به طور کلی این 
نیروهــا را می تــوان به گروه هــای قومی 
و طبقــات اجتماعی تقســیم بندی کرد. 
منظــور از گــروه قومــی گروه بندی های 
عمومــی متشــکل از افــرادی بــا زبان، 
اصل و نســب قبیله ای و دین مشــترک یا 
پیوندهای ســرزمینی و منطقه ای است. 
برای توصیف قشــرهای اجتماعی نیز به 
افراد متشکل دارای مناسبات مشترک با 
ابزار تولید، رفتار همگون در برابر دستگاه 
اداری و محیط های رو به توســعه، نگرش 
مشترک به نوسازی اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی از اصطلاح »طبقه اجتماعی« 
استفاده شــده است. هدف اصلی کتاب 
تحلیل بنیان ها و شــالوده های اجتماعی 

سیاست در ایران است. 
»ایــران بیــن دو انقلاب« پــس از یک 
پیش گفتــار مختصر در قالب ســه بخش 
سازمان دهی می شود. مشروطه تا کودتا 
کودتــا  تــا  کودتــا  از   ،)1285-1299(
)1332-1299( و از کودتــا تــا انقــلاب 
)1332-1357( ســه مقطعی اســت که 
این اثر به آن ها می پردازد. ساختار جامعه 
ایــران و پیــدا کــردن مبنــای اجتماعی 
سیاســت و حکمرانــی در دوره قاجــار و 
پهلوی، شــاکله اصلی این کتاب را شامل 

می شود.

پیشینه تاریخی
کتــاب با بررســی ســاختار اجتماعی 

ایــران در ســده نوزدهــم آغاز می شــود. 
بــا گروه هــای  ایــران  پیچیــده  جامعــه 
مختلف قومی، زبانی و مذهبی گوناگون 
جامعــه متنوعــی را پدیــد مــی آورد کــه 
ارتباطــات عمودی و افقــی گوناگونی در 
جریان آن ســازمان دهی می شد. در این 
ســاختار مــا ســازمان های غیرطبقاتــی 
را داریــم و اصلی تریــن واحــد اجتماعی 
قبایل کوچنــده بودند اما ســازمان های 
دیگری نیز در روســتاها و شــهرها وجود 
داشت. عشــایر حتی بعد از یکجانشینی 
سازمان های قبیله ای را به درون مناطقی 
که در آن ساکن می شدند، می کشاندند. 
به این ترتیب ستیزهای غیرطبقاتی سر به 
دست آوردن منابع آب، دستیابی به ثروت 
و رقابت برای به دست آوردن منابع محلی 
پدیــد می آمد و تا دوران معاصر، اشــکال 
مختلــف زدوخوردهــای گروهــی رایــج 
بــود. در همه بخش های این ســاختار از 
خانواده گروه چادرنشین تا خانواده خان 
حاکــم درگیــری و مبارزه وجود داشــت. 
این کشمکش های غیرطبقاتی به تقویت 
پیوندهایی می انجامید که از شکل گیری 
منافع بــر مبنای طبقه در میــان افرادی 
که شــیوه تولید مشــابه و روابط یکســان 
با نهادهــای اداری داشــتند، جلوگیری 
می کــرد. به ایــن ترتیب به نظر می رســد 
قوم گرایــی در ایــران بر آگاهــی طبقاتی 

غلبه داشت.
نویسنده در ادامه تلاش شاهان قاجار 
را برای ایجاد یک بوروکراســی گسترده به 
منظــور نهادینه کردن قدرتشــان ناموفق 
ارزیابــی می کنــد. مهم تریــن مانــع در 
این مســیر مشــکلات مالی و عــدم نفوذ 
حکمرانان و والیــان فراتر از حوزه محدود 
و قابل دسترسی مرکز ایالت بود که سبب 
می شد گروه های محلی استقلال خود را 
حفظ کنند. شاهان قاجاری دو سیاست 

برای حفــظ خود بر تخت داشــتند که تا 
همیشه نمی توانست موثر باشد؛ نخست 
عقب نشــینی در برابــر اعتراضات به ویژه 
اگر رهبران روحانــی مطالبه کننده بودند 
و دوم تحریــک اختلافــات در جامعه ای 
که خود چندپاره و بــه نوعی متفرق بود. 
شــاهان قاجار به شــیوه ای حساب شده 
تداوم بخشــیدن به کینه جویی قبیله ای 
را ابــزاری بــرای اعمال قــدرت خود قرار 

می دادند. 
آبراهامیان بعد از ایــن مقدمه در باب 
جامعه قاجــار و حکمرانان آن، به ســراغ 
ریشــه یابی انقــلاب مشــروطه مــی رود. 
در ایــن مســیر ردپــای خارجی بــه طور 
مشــخص تاثیــر و نفــوذ غــرب را دنبال 
می کند. به اعتقاد نویســنده، غرب به دو 
شــیوه متفاوت روابط سســت و شکننده 
دولــت قاجار بــا جامعــه را تضعیف کرد. 
نخســت نفوذ به ویژه در حوزه اقتصادی 
که بــه مــرور تجــار و بازرگانــان پراکنده 
محلی را در قالب طبقه متوسط فرامحلی 
یکپارچــه کــرد. دوم برخــورد و ارتباط با 
غرب به ویژه تماس فکری و ایدئولوژیکی 
آموزشــی و  نویــن  نهادهــای  از طریــق 
رواج اندیشــه های جدیــد کــه منجــر به 
شکل گیری طبقه متوسط حرفه ای جدید 
به نام »روشــنفکران« شــد. به این ترتیب 
این دو طبقه تجاری و روشــنفکر نوظهور 
در اعتراض هایــی که نهایتا مشــروطه را 
ســازمان دهی کردنــد، نقشــی عمده را 
عهده دار بودند. مجموعه این اعتراضات 
پراکنــده در نهایــت انقلاب مشــروطه را 
سازمان دهی کرد و بساط حکومت کهنه 
را متزلزل ساخت اما این تزلزل در نهایت 
بــه دوره ای از کشــمکش و ناآرامی منجر 
شــد که نتیجه ایــن نابســامانی برآمدن 
رضاشاه بود. شــاه جدید توانست کاری 
را کــه قاجارها در انجــام آن ناکام بودند، 

شهلا میرمحمدی
گزارشنویس

در میانه نابسامانی
نگاهی به جامعه و دولت در ایران بین دو انقلاب اثر یرواند آبراهامیان


